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  ١٣٧۴خرداد  – ٢٧٨شماره  ارگان سازمان فدائيان (اقليت) - برگرفته از نشريه کار

    
  
  شرياتناز ميان 

حزب کمونيست "انترناسيونال"، "در آخرين شماره 
" دنيای بھتر يکبرنامه خود را با عنوان "" کارگری

 منتشر ساخت.
صورت " حزب کمونيست"پس از انشعابی که در 

 "نام "حزب کمونيست کارگری بر خودجناحی که  ،گرفت
نھاد، از ھمان بدو اع0م موجوديت خود ادعا کرد که اين 

ب حز" پرولتریگسست از تماي0ت غير  منظوربهجدائی 
خواھد با جريان می پسنيازاو  گرفتهانجام "کمونيست

ٌ  رونيازا .کارگری باشد واقعاً   واژه کارگری را بر عجالتا
ست حزب کموني" عنوانبهاسم قبلی تشکي0ت خود افزود و 

اما تا اينجا جز افزودن ؛ فعاليت خود را ادامه داد "کارگری
 چيزی دال بر تغيير و "حزب کمونيست" واژه کارگری به

بايستی منتظر ماند تا کارگری بودن اين حزب نبود، می
 منتشر رسماً Eاقل برنامه و مشی تاکتيکی اين سازمان 

تا بر مبنای آن قضاوت کرد. اکنون با انتشار برنامه  گردد
که  هافتيانتشارسندی در سطح جنبش  ،از سوی اين سازمان

معياری برای ارزيابی ادعاھای اين  و کم� تواندیم
قضاوت کرد که  توانیمسازمان باشد. با بررسی اين سند 

حرف با عمل منطبق است و  ،تا چه حد ادعا با واقعيت
برنامه کمونيستی  يکنام  ،اين برنامه توان بریآيا م اص0ً 

کارگری نھاد؟ آيا اين برنامه در مقايسه با مواضع گذشته  و
شود يا به پس؟ اين سند از دو یمحسوب م شيپبهگامی 
 نظرات ست مواضع وبخش نخ در .است شدهليتشکبخش 

وس اص0حات و مطالبات ئر" –اساسی و در بخش دوم 
  .است شدهمطرح "اص0حی

  
  خصلت تجريدی برنامه

کس که حتی  کنيم. ھربحث را از بخش نخست آغاز می 
فوريت هب آنچه ،اندازد یبنظری کلی به اين بخش 

 توضيح اصول استو  که بيانيه است نياکند، می توجهجلب

توضيح و تشريحی است از مواد برنامه درواقع .برنامهتا 
 يک صورتبهتوانست ھمين بخش می .نه برنامه ای و

کسی متوجه نشود  و مقاله ھم در سطح جنبش منتشر گردد
 ،مقاله يکفرق است ميان  .است ک".ک.که اين برنامه "ح
نامه بر يکبرنامه با خود برنامه. در يکتوضيح و تشريح 

 يیھایبندفرمولشوند. وجوه مشخصه پروسه گنجانده می
ئه ارا فھمقابلمشخص، دقيق، سريع و  ،کوتاه اEمکانیحت
آيد. لذا ھيچ توضيح و تشريحی در اينجا نمی و شودمی
اين  .ست یابرنامهفاقد خصلت  "برنامه"اين  جھتنيازا

 ربنقد خود  ھمان اشکالی است که زمانی انگلس در
آلمان مطرح  دمکراتاليسوسبرنامه حزب  سينوشيپ

اشکال قضيه در کوشش برای  یطورکلبه" کرد. او نوشت:
مه برنا تفسير ادغام دو موضوع ناسازگار يعنی برنامه و

دھد که اين نقد توضيح می در انگلس مفص0ً " .نھفته است
  "دقيق باشد. کوتاه و اEمکانیحتبرنامه بايد "چرا 

ی انتزاع برنامه"، خصلت تجريدی و"اشکال ديگر اين 
ً  ک.ک.حگويا  .آن است مايل نيست از عالم تجريدات  مطلقا

مشخص  طوربهھا را جھان واقعيات کام بگذارد و پديدهه ب
یمی خود را نشان ئدر آنجا ژهيوبهبررسی کند. اين نقص 

 یطورکلبه طور عام وهداری باز سرمايه "برنامه"که  دھد
داری مشخص عصر ی از سرمايهبحثکند. نه صحبت می

Eزم  .مشخص ايرانداری سرمايهما در ميان است و نه 
 کس زحمت بدھد. ھر به خوداين مورد  در .ک.کنبود ح

 تواندیمه اندکی سواد خواندن و نوشتن ھم داشته باشد، ک
و  ترمفھوم ،ساده به زبانکتاب اقتصادی سياسی  يک در

  اين مطالب را دنبال کند. ترجامع
اين برنامه نيز نشان داده است که  در ک.ک.ح

دارد از واقعيات درسی بياموزد نرا  استعداد آن وجهچيھبه
 نيا برنامه .دست بردارد یالگوبردار و یبافیکلاز  و

کند، کاری ندارد بحث میداری سرمايهاز  کهیوقت ،جريان
قرن ھيجدھم داری سرمايه، موردبحثداری سرمايهکه اين 

کند که اين تفاوتی نمی ھمچنان کهستم. بياست، يا نوزدھم يا 



٢ 
 

آمريکا و اروپا و داری سرمايه، موردبحثداری سرمايه
، افغانستان و ايران. تمام نافاسويبورکژاپن باشد، يا 

شود در ھمان مانيفست حزب مارکسيسم ھم خ0صه می
  .کمونيست

ترين مختصات شيوه توليد اصلیالبته بحثی نيست که 
در تمام جھان داری سرمايهجوھر استثمار  و داریسرمايه

اصول  .واحد است ، امروز ھمدرگذشتهکه  گونهھمانه و ب
ار اعتبه امروز به کلی مانيفست حزب کمونيست ھم تا ب

شد، ھمين حد خ0صه میه اما اگر مسئله ب؛ خود باقی است
 طوربهھا ھر شرايطی را کمونيستديگر Eزم نبود که 

و در  دنيافزا یبغنای مارکسيسم  مشخص تحليل کنند، بر
اما ؛ ای داشته باشندھر کشوری مجزا برای خود برنامه

ھا اگر بخواھند کمونيست .واقعيت به ھمين سادگی نيست
، انجام دھند یدرستبهوظيفه خود را در قبال طبقه کارگر 

مشخص و زنده داشته باشند که از واقعيات  ایبرنامهبايد 
سخن بگويند که وجود دارد.  آن چيزیبرخاسته باشد. از 

داری سرمايهوجوه مشخصه اصلی نظام  برشمردنتنھا 
ی دارسرمايهکافی نيست. بايد تضادھا و مصائبی را که 

طی پروسه تحول خود در مقياس جھانی و نيز در ھر 
ببار آورده است نشان برنامه،  موردبحثکشور مشخص 

  .بدھد
 توجهیب کام�ً به اين ھر دو مسئله ک.ک برنامه ح.

داری سرمايهکند که اين برنامه، تفاوتی نمی ازنظراست. 
دوران ماقبل انحصار حاکم باشد يا دوران انحصار. 

ً  رونيازا که نظام  يیتضادھابا  یسروکار مطلقا
جھانی در مرحله انحصار ببار آورده است، داری سرمايه

 ه"برنام"ندارد. بر اين اساس جای تعجب نيست که در اين 
ای به و نه حتی اشاره شدهگفتهنه ک0می از انحصارات 

مرحله خاص در تکامل نظام  يک عنوانبهامپرياليسم 
 داریسرمايهشده است. گويا اکنون نيز ھمان داری سرمايه

تحليل کرده  آن راد حاکم است که مارکس دوران رقابت آزا
 تس یابرنامهاست. در اينجا پرسيدنی است که اين چگونه 

که ھيچ کارگری از طريق آن نخواھد فھميد که چرا ميليون
ھای سال در سراسر جھان در کشورھای ھا انسان سال

بند کشيده شدند؟ چرا امروز ه مستعمره و نيمه مستعمره ب
کشورھای ثروتمند و انبوھی از  مشتکيجھان به 
است؟ علت  شدهميتقسھای فقير و ملت ماندهعقبکشورھای 

جنگ جھانی بزرگ و ويرانگر  وچه بود که در اين قرن د
ھا انسان کشته شدند؟ فاشيسم پيوست و ميليون به وقوع

محصول و معلول کدام تضادھا بوده و ھست؟ چه شد که 
، یدارسرمايهضادھای نظام در اوج ت يیايپرولتارانق0بات 

 به وقوعداری سرمايهترين کشورھای در پيشرفته
ای که نخواھد ديگر. برنامه سؤالھا و صدھا ده نپيوستند؟ و

مشخص دوران امپرياليسم و سلطه داری سرمايه
را به داری سرمايهانحصارات را بررسی کند و اين 

از اين  کيچيھمحاکمه بکشد، ھيچ پاسخ روشنی به 
ختم  جانيھمه ب "برنامه"اما اشکال ؛ نخواھد داد سؤاEت

 عام و کلیداری سرمايهفقط با يک  که یآنجائشود. از نمی
 ،مربوط به دوران ماقبل انحصار سروکار دارد ھمآنو 
پردازد. مشخص ايران ھم نمیداری سرمايهبه  وجهچيھبه

مشخص  طوربهايران را داری سرمايهبيند که نيازی نمی
قرار دھد. تضادھا و مصائب اجتماعی که  یموردبررس

اروپا و داری سرمايهمشخص و نه داری سرمايهاين 
مه برنا يککارگران نشان دھد. ه آمريکا ببار آورده است ب

طور مشخص به ايران اختصاص داشته باشد، نمیهکه ب
داری ايهسرمتواند به اين بسنده کند که در ايران شيوه توليد 

عام و  طوربهرا داری سرمايهحاکم است و يا روال تکامل 
کلی توضيح دھد. اين برنامه بايد خصلت تدريجی تحوEت 

هاز باE را که منجر به تسلط شيوه توليد سرماي ھایرفرمو 
ً ياداری در ايران گرديد و  نقش امپرياليسم را نشان دھد.  ضا

را  بئکدام تضادھا و مصاداری سرمايهبايد بگويد که اين 
ببار آورده داری سرمايهسوای تضادھا و مصائب عام 

د اينکه شيوه تولي رغمبهاست. تا ھر کارگری بداند که چرا 
ھمچنان کشوری  ،در ايران مسلط گرديدداری سرمايه

داری سرمايهاست؟ چرا کارگران ايران در اين  ماندهعقب
برند و ھمين سر میه و تمام بمشخص در بی حقوقی تام 

العاده وحشيانه قرار اری فوقمھا را در معرض استثامر آن
مشخص، کارگران و داری سرمايهدھد؟ چرا در اين می

ھای سياسی و حقوق ھای مردم از آزادیعموم توده
؟ چرا کارگران ھنوز از داشتن اندمحروم کدمکراتي

؟ چرا پيوسته در اينجا اندمحروممستقل  ھایتشکل
برقرار است؟ چرا  ختهيگسعنانعريان و  ھایديکتاتوری

 یھایگرائواپسمظھر تمام  مثابهبهجمھوری اس0می 
که  ایبرنامهگردد؟ ، در ايران حاکم میيیوسطاقرون

پاسخ دھد، ذھن کارگران را روشن  سؤاEتاين ه بخواھد ب
سازد و مطالبات مشخص و وظيفه سياسی فوری پرولتاريا 

بيرون بکشد، چاره  ھای عينی جامعهرا از دل واقعيت
مشخص ايران را داری سرمايهديگری ندارد اE اينکه 

 يکرا به محاکمه بکشد. داری سرمايهبررسی کند و اين 
ايران داری سرمايه نظامبه ،تواندمی ایبرنامهچنين 
اما ؛ باشد يیايپرولتار ایبرنامهبدھد و  جنگاع0ن

ً . ک. کح.  برنامه"" ايران داری سرمايهبحثی از  مطلقا
ه ب "برنامه"و فاقد ھمه اين خصوصيات است. اين  ندارد

ھمان ميزان در ايران و افغانستان و عربستان و ف0ن 
است و کاربرد دارد که  "معتبر" آفريقا ماندهعقبکشور 

ھمان ه ، بداریسرمايهترين کشورھای برای پيشرفته
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که در قرن ھيجدھم  "معتبر"و  تامروز اسميزان برنامه 
که برای تمام قرون و  ایبرنامهاست  پرواضحيا نوزدھم! 

برنامه  ،اعصار و برای تمام کشورھای جھان نوشته شود
 "ایبرنامه" چنين يک طبيعتاً نيست و فاقد اعتبار است. 

برنامه عمل پرولتاريا برای مبارزه عليه نظم موجود و 
ی به نه ربط ایبرنامهچنين  .ی انق0ب اجتماعی نيستئبرپا

درد مبارزه کارگران ايران میه طبقه کارگر دارد و نه ب
خورد. با ھمين توضيحات مختصر از نخستين بخش برنامه 

کرد که اين برنامه در مقام  یريگجهينتتوان می ک. کح. 
که زمانی از سوی حزب کمونيست  ایبرنامهمقايسه با 

تر ه شد و خود مملو از اشکال بود، چندين گام عقبئارا
داری سرمايهای به است. چون در آن برنامه، Eاقل اشاره

عصر کنونی داشت و از نقش انحصارات و امپرياليسم 
شکلی جزئی و ه ب ھرچندشد و ع0وه بر اين صحبت می

مشخص ايران ھم داری سرمايهناچيز ھم که شده به 
ھا ھمين ،جديد شدهارائهبرنامه  کهیدرحالاشاراتی داشت. 
 راھم فاقد است.

ث از مباح ح.ک.کتوضيحات ببينيم که  نيازاپسحال 
عام چه  طوربهداری سرمايهتجريدی اين بخش و بحث از 

برنامه فوری و ب0درنگ آن خواھد بگيرد و ای مینتيجه
  بشنويم. در ايران چيست؟ پاسخ را از زبان خودشان

  
  ؟کدام ستب�درنگ  وظيفه فوری و

جامعه کمونيستی  يکبرنامه ما، برقراری فوری "
ای بدون تقسيم طبقاتی، بدون مالکيت است. جامعه
لت. و بدون دو یريمزدبگبدون  ،توليد ليوساخصوصی بر 

ھمگان در ثروت  اشتراکجامعه آزاد انسانی متکی بر  يک
جامعه و در تعيين مسير سرنوشت آن، جامعه کمونيستی 

  ھمين امروز قابل پياده شدن است."
رنگ و ب0د "برقراری فوری"پيش از اينکه ببينيم آيا 

تواند وظيفه ب0درنگ طبقه می "جامعه کمونيستی" يک
 زنظرارا  یبندفرمولبايد خود اين  نهکارگر ايران باشد يا 

اشکاEت اصولی آن بررسی کنيم. جامعه کمونيستی يعنی 
جامعه" شدهفيتعر یبندفرمولکه در اين  گونهھمانچه؟ 

 ليساوای بدون تقسيم طبقاتی، بدون مالکيت خصوصی بر 
جامعه آزاد  يکو بدون دولت.  یريمزدبگتوليد، بدون 

ھمگان در ثروت جامعه و در  اشتراکانسانی متکی بر 
 درست کام�ً است. تا اينجا  "تعيين مسير سرنوشت آن.

اما ؛ وجود ندارد یبندفرمولاست و ھيچ اشکالی در اين 
ای با چنين اگر پذيرفتيم که جامعه کمونيستی، جامعه

برنامه ما "توان گفت که مختصاتی است، ديگر نمی
جامعه "اين جامعه کمونيستی است و  "برقراری فوری

زی چنين چي "کمونيستی ھمين امروز قابل پياده شدن است.

ترين کشورھای در ايران بلکه حتی در پيشرفته تنھانه
نه دولت از  تيفوربهھم ممکن نيست. چون داری سرمايه
 "اشتراک نه طبقات و مبارزه طبقاتی و نه ،رودميان می

  يابد.تحقق می "ھمگان در ثروت جامعه
بورژوازی را  ،خيزدطبقه کارگر بپا می کهیھنگام

آنچه  ،شودکند و انق0ب اجتماعی آغاز میسرنگون می
قابل تحقق است و ھمين امروز قابل پياده شدن  تيفوربه

؛ ت خصوصی و الغاء استثمار استکيالغاء مال"است، 
انجام دھد،  تيفوربهتواند طبقه کارگر می آنچهيعنی 

وظايفی است که در چارچوب نخستين فاز جامعه 
کمونيستی قابل تحقق است. در نخستين فاز جامعه 

جود و استثمارشوندهکمونيستی ديگر طبقات استثمارگر و 
رود. از ميان می کار مزدینخواھند داشت. استثمار و 
معنای ه اما اين ھنوز ب ،گرددمالکيت خصوصی ملغا می

پايان يافتن مبارزه طبقاتی نيست. ھنوز  طبقات و ومح
دی وجود دارد. ھنوز تضاد ي، تضاد کار فکری و کارميتقس

 يککار به "شھر و روستا وجود دارد، ھنوز بقول مارکس 
 بورژوائیھنوز حق  نشده است. "اتی اوليه مبدلياز حين

 درواقعکار متساوی، به افراد  یدرازاوجود دارد و 
يعنی نوعی ؛ گيرد، پرداخت متساوی صورت میینامتساو

 "ھمگان در ثروت جامعه "اشتراکنابرابری حاکم است و 
ممکن نيست و باEخره ديکتاتوری پرولتاريا حاکم است و 

سال و دو سال و چند  يکدولت وجود دارد. اين فاز ھم 
دوران طوEنی تام و  يک بلکهانجامد، نمی به طولسال 

اين ھمان مرحله يا فازی است که  .رديگیبرمتمام را در 
آنچه ما در اينجا با آن "گويد مارکس در مورد آن می

جامعه کمونيستی است که بر اساس پايه يک داريمسروکار 
 ست یاجامعه آن [برعکس ھای خود انکشاف نيافته، بلکه 

؛ بيرون آمده استداری سرمايهتازه از درون جامعه  ]که
اقتصادی، اخ0قی، دماغی  ازلحاظبنابراين از ھر لحاظ، 

 منشأنشان جامعه کھنی را که از بطن آن  ]انتلکتوئل[
اين فاز جامعه ھنوز دارای معايبی " دارد. بر خودگرفته، 
اين معايب در نخستين مرحله جامعه کمونيستی  ولی "است

که تازه با درد زايمان طوEنی از درون جامعه 
 کی "است. ريناپذاجتناببيرون آمده است، داری سرمايه

طی پروسه و تدريجاً روند؟ از ميان می یکلبهاين معايب 
دولت  ،ردندگطبقات محو  کهیھنگامای طوEنی، 

 برحسباز ھر کس "زوال يابد و اصل  طورقطعبه
نی يع؛ عملی گردد" نيازش حسببهھر کس ه استعدادش و ب

جامعه کمونيستی به فاز دوم خود گام نھد. بع0وه اين حقيقت 
داشت که انق0ب سوسياليستی پرولتری،  مدنظررا ھم بايد 

تواند به فاز دوم جامعه کمونيستی امری ملی نيست، نمی
گام نھد يعنی به پيروزی قطعی برسد مگر آنکه Eاقل در 
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ه بلتری ، انق0ب پروداریسرمايهترين کشورھای اصلی
  پيوسته باشد. وقوع

است که کسی بگويد برنامه فوری  یربطیبپس حرف 
ھمگان  اشتراکمتکی بر "و  "بدون دولت"ای ما جامعه

ھمين امروز قابل پياده شدن " است و از "در ثروت جامعه
بايد گفت، وظائف انق0ب اجتماعی پرولتری، بخشا  ."است
 کو بخش ديگری از آن در طی ي اندقابل تحقق تيفوربه

  .تيفوربهاند نه دوران قابل تحقق
 ً که  مييبگوبايد  .ک.کمحض اط0ع ح ضمنا

 ھاآنسرکرده  ازجملهدوران مارکس،  یھاستيآنارش
باکونين نيز مدعی بودند که به انق0ب اجتماعی و جامعه 

که برنامه فوری ما  گفتندمی ھذامعکمونيستی معتقدند، 
 تيفوربهيعنی انق0ب اجتماعی بايد ؛ الغاء دولت ھم ھست
 "ھمين امروز قابل پياده شدن است"دولت را ملغا سازد و 

دانند که يکی از نقاط اساسی اخت0ف آنارشيستو ھمه می
له بوده و ھست. انق0ب ئبر سر ھمين مس اھمارکسيستھا و 

وجود دولت  ،کندملغا نمیدولت را  تيفوربهاجتماعی 
ق0ب ان .ست یضروربرای نخستين فاز جامعه کمونيستی 

اجتماعی تازه با استقرار ديکتاتوری پرولتاريا آغاز می
يابد تا زوال می تدريجاً پروسه  کگردد. اين دولت طی ي

  شود.سرانجام محو می
ھمين امروز قابل "و از  "فوری"يا معنای  .ک.کح

داند که اين کند، يا اينکه نمینمی کرا در "پياده شدن
 يیايپاتوکارگری  کمونيسمو  سر از آنارشيسم یبندفرمول

  .آوردیدرمامثال دزامی و کابه، 
پشت اين  يیھادرکبايد اميدوار بود که چنين 

ً نباشد و  یبندفرمول  یندبفرمولاشتباھی در نحوه  صرفا
در  يکصورت گرفته باشد. اين از اشکال تئور

 .ک.کاما در مورد مشخص ايران ھم که ح؛ یبندفرمول
برنامه فوری و ب0درنگ خود را برقراری جامعه 
کمونيستی قرار داده که گويا از ھمين امروز قابل پياده شدن 

مرحله  دنيفرارساينکه با  رغمبهاست، بايد گفت: 
، شرايط عينی انق0ب داریسرمايهامپرياليسم در تکامل 

است، در ايران  شدهفراھمسوسياليستی در مقياس جھانی 
ً يدق مشخص ايران داری سرمايهحاکميت ھمين  به علت قا

 به علت قاً يدقن سرباز زد و آه از پرداختن ب .ک.ککه ح
ه ھم از جھت عينی و ھم بداری سرمايهموانعی که اين 

در موقعيتی لحاظ مادی پديد آورده است، طبقه کارگر 
خود را انق0ب  فوری و ب0درنگ ھدفنيست که 

ار سوسياليستی جامعه قر یدھسازمانسوسياليستی و تجديد 
، ماندهعقبالعاده لحاظ اقتصادی فوقه کشور ب يکدھد. در 

بر جای ماندن بسياری از بقايای  به علتدر کشوری که 
و  در روبنای سياسی ازجملهداری سرمايهماقبل 

وده ت دمکراتيکديکتاتوری عريان، بسياری از مطالبات 
اين توده در ناآگاھی و انقياد  و افتهينتحققوسيع مردم 

شده است. در کشوری که بنا به ھمين علل  داشتهنگه
ع0وه بر طبقه کارگر، توده وسيعی از اقشار  الذکرفوق
ه خود مبارز دمکراتيکپرولتر برای تحقق مطالبات  غير
 يکعينی و مستقل از اراده ھمگان  طوربهو  ندکنمی

بورژوازی در برابر از طبقه کارگر و خرده یبندصف
حکومت پديد آورده است. در کشوری که طبقه کارگر از 
داشتن حداقل تشکل نيز محروم است، در چنين کشوری 

توانند برنامه فوری و ب0درنگ خود را تنھا کسانی می
برقراری جامعه کمونيستی قرار انق0ب سوسياليستی و 

باشند.  اط0عیباز وضعيت حاکم بر ايران  یکلبهکه  دھند
عينی و مشخص  طوربهاگر واقعيت جامعه را 

طبقه کارگر قادر  تيفوربه آنچهقرار دھيم،  یموردبررس
ھمراه زحمتکشان، ه که ب است نياانجام آن خواھد بود ه ب

جمھوری اس0می را سرنگون کند، ماشين دولتی موجود 
 .برقرار سازد يیشورا حکومت يکرا در ھم بشکند، 

 و خواھانِ يآزاد، دمکراتيکمطالبات  رشتهکي تيفوربه
بع0وه با انجام  ،درآوردمرحله اجرا ه رفاھی عمومی را ب

 "يسمسوسيال یسوبه يیھاگام" که اقدامات انق0بی رشتهکي
و سوسياليستی محسوب داری سرمايهاند و پلی ميان جامعه 

شوند، گذار به سوسياليسم را تسھيل نمايد. با انجام اين می
اقدامات است که طبقه کارگر در موقعيتی قرار خواھد 
گرفت که بتواند سلطه يکپارچه خود را برقرار سازد و 

  تحوEت سوسياليستی را آغاز نمايد.
و  تواند برنامه فوری باشدکه می است یزيچ اين آن

انجام آن خواھد بود. ه قادر ب تيفوربهطبقه کارگر 
جامعه کمونيستی در  يکو ب0درنگ  فوریبرقراری 
ً ايران،  ٌ  کهشعار است. شعاری  يک صرفا تواند نمی عجالتا

  عملی گردد.
 ک.کاما سوای ايراداتی که بر بخش نخست برنامه ح.

شود که بر مبنای نکات مثبتی ھم در آن ديده می ،وجود دارد
توان گفت، Eاقل در تئوری پای بندی خود را به می ھاآن

اينکه بر انق0ب اجتماعی،  ازجملهاند. کمونيسم اع0م کرده
، کار مزدیت خصوصی، برانداختن استثمار و کيالغاء مال

 اپرولتاريجامعه بدون طبقات و باEخره بر ديکتاتوری 
Eزم به توضيح است که  جانيھمتأکيد شده است. البته در 

ن اندکی دچار لکنت زبا ،در پذيرش ديکتاتوری پرولتاريا
در سراسر برنامه ھيچ کجا  تاکنون کهیدرحالشوند، می

ری وئبحثی در اين مورد نشده بود که ف0ن مسئله را در ت
نامند، نوبت به ديکتاتوری مارکسيسم چنين و چنان می

ه اين حکومت که ب"شود رسد گفته میپرولتاريا که می
ھمين اعتبار در تئوری مارکسيسم ديکتاتوری پرولتاريا 
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معلوم نيست که چه ضرورتی داشت که  "ناميده شده است.
 ً در بحث پيرامون اين مسئله خاص گفته شود که در  صرفا

تئوری مارکسيسم چنين ناميده شده است؟ خيلی صريح و 
شد که شرط Eزم برای انق0ب يستی گفته میباروشن می

اجتماعی، ديکتاتوری پرولتارياست، يا اينکه مبارزه 
 ھرحالبهانجامد. می پرولتاريابه ديکتاتوری  الزاماً طبقاتی 
مھم است ضرورت ديکتاتوری پرولتاريا و قيد آن در  آنچه

د در باي رونيازااست.  شدهرفتهيپذبرنامه است که باEخره 
شرايطی که خيلی از جريانات مدعی سوسياليسم، انق0ب 

الغاء مالکيت خصوصی  ،اجتماعی، ديکتاتوری پرولتاريا
 ديتأک ،اندرد کرده ميرمستقيغو غيره و غيره را مستقيم و 

 حساببهاز نقاط قوت آن  ک.کرا در برنامه ح. ھاآنبر 
ماند. باقی می يکاما متأسفانه در ھمين محدوده تئور؛ آورد
آيد وضع تغيير ميان میه پای مسائل عملی ب کهیوقتچون 

  کند. ببينيم چگونه؟می
  

  شودیمجايگزين انق�ب  مرفر
که در فوق پيرامون آن به  یبندفرمولھمان  ادامهٔ در 

اما آن انق0ب عظيم "بحث پرداختيم چنين آمده است، 
 مجردبه ،کند را متحقق ای که بايد اين جامعه آزادکارگری

 کينيادھد. اراده حزب کمونيست کارگری رخ نمی
حرکت وسيع طبقاتی و اجتماعی است که بايد در ابعاد و 

موانع گوناگونی بايد از سر  .اشکال مختلف سازمان يابد
  راه آن کنار زده شوند."

تا اينجا، در اصل موضوع اشکالی نيست، اE اينکه 
فوری و ب0درنگ که ھمانا پياده  فهٔ يوظشويم که متوجه می

 ھر طبيعتاً کردن جامعه کمونيستی از ھمين امروز بود و 
 یھاشرطشيپفھميد که مارکسيستی از اين گفتار چنين می

عينی و مادی سوسياليسم فراھم است، تناسب قوای طبقاتی 
و سطح مبارزه طبقه کارگر  المللنيبدر مقياس ملی و 

دھد که دست به طبقه کارگر میه بايران، چنين امکانی را 
ً ياسوسياليستی جامعه بزند و  یدھسازمانتجديد  ه ب ضا

لحاظ ذھنی، پرولتاريا از آگاھی و تشکل Eزم برخوردار 
ً انجام برساند، يعنی به ای را چنين وظيفه است که  قاعدتا

بر سر راه ھدف بزرگ پرولتاريا قرار  "موانع گوناگونی"
بر سر راه آن  "موانع گوناگونی" چرخش قلم يکندارد، با 
و  "بايد از سر راه آن کنار زده شوند."شوند که سبز می

ھم در اين ميان مؤثر  ""اراده حزب کمونيست کارگری
ز کجا بودند؟ ا تاکنوننيست. اينکه اين موانع چه ھستند؟ 

را کسی نمی ھانيادو؟  ھر اند يا ذھنی ياکجا آمدند؟ عينی
و نه از  نه بحثی از اين موانع بود تاکنون. چون داند

مشخص ايران بحثی شده بود که بتوان از داری سرمايه
طريق آن، اين موانع را استنتاج کرد. ھمانا بايد گفت که 

کنند و آنگاه تراوش می ح.ک.کاز مغز  لحظهکيدر  ھاآن
گردد که خير! آن جامعه کمونيستی که برنامه روشن می
خواستار برقراری فوری آن در ايران بود و قرار  ح.ک.ک

دن ش برطرفباشد تا  "از ھمين امروز قابل پياده شدن" بود
 ،نه فوری است و نه قابل پياده شدن" موانع گوناگون"

سطر بعد در برنامه به آن  که چند گونهھمانبرنامه فوری 
 ترينترين و عميقگسترده"از  عبارت است، شودیماشاره 

در " اص0حات سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی
ضربه "موجود ايران که انجام اين اص0حات داری سرمايه

يت و حاکمداری سرمايهنھانی را بر پيکر نظام استثمارگر 
  بر جامعه بشری را تسھيل خواھد کرد." دارهيسرماطبقه 

  را از زبان خود برنامه بشنويم: یبندفرمولعين 
داری سرمايهجا که نظام  مادام و ھر حالنيدرع"

برجاست، حزب کمونيست کارگری ھمچنين برای گسترده
اجتماعی  ،ترين اص0حات سياسی، اقتصادیترين و عميق

حقوق و آزادی کند که سطح زندگی وو فرھنگی مبارزه می
ھای توده وسيع مردم را تا باEترين حد ممکن بھبود بخشد. 

زحمتکش  و به ميان کشيدن مردم کارگر و اين اص0حات
ی را بر پيکر ئھا، وارد آوردن ضربه نھابرای تحقق آن

دار و حاکميت طبقه سرمايهداری سرمايهنظام استثمارگر 
  "جامعه بشری را تسھيل خواھد کرد. بر

نيازی به بحث نيست تا روشن شود که اين 
 آوردنکه بايد وارد " ترين اص0حاتو عميق ترينگسترده"
 "تسھيل"داری سرمايهرا بر پيکر نظام  "ضربه نھانی"

  کنند، توسط چه کسی و در کدام نظام بايد انجام بگيرند.
روشن است که بحث از اجرای  کام�ً از محتوای اين بند 
مردم "موجود است و داری سرمايهاص0حاتی در نظام 

بورژوازی حاکم  ،بايد با مبارزه خود" زحمتکش و کارگر
را عملی  ھاآنرا بپذيرد و  ھاآنکه مطالبات  دارندوارا 

ھمان بازی را که در بخش اول برنامه  .ک.کاما ح؛ سازد
ب0درنگ  برنامه فوری و ازآنکهپسيعنی  درآورداز خود 

جامعه  ،خود را که از ھمين امروز قابل پياده شدن است
کمونيستی در ايران قرارداد، اما باEخره با پيدا شدن 

وظيفه فوری، از ميان برداشتن  ،عمل سروکله موانع، در
در بخش دوم برنامه نيز اين بازی را  ،اين موانع اع0م شد

ه وظيفه فوری سياسی گفت يک عنوانبهکند. ابتدا تکرار می
 حزب کمونيست کارگری ايران برای"شود که می

 يکسرنگونی رژيم جمھوری اس0می و برقراری فوری 
" يیشوراحکومت " از "کند.کارگری مبارزه می حکومت
اعمال حاکميت در سطوح مختلف "و اينکه  شودیمصحبت 

از سطح محلی تا سراسری بايد توسط شوراھای خود مردم 
وھم مجری قانون  گذارقانون مثابهبهانجام شود که ھمه ھم 

ارکان حکومتی کشور،  نيتریعال" حتی "کنند.عمل می
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اع0م می "کنگره سراسری نمايندگان شوراھای مردم
در اينجا البته جای بحث در مورد اين مسئله نيست  .گردد

يا  ،که اين مردم که ھستند و منظور تمام آحاد ملت است
 ،يعنی خلق، يا فقط کارگران یبورژوازخرده کارگران و

 یيشوراچون خود مسئله پذيرش استقرار فوری حکومت 
عليرغم اينکه  چراکه ،است سؤالزير  .ک.کاز جانب ح

اما  ،شودپذيرفته می يیشورادر اينجا حکومت  ظاھراً 
ن ھم چندا يیشوراکه خير! حکومت  ميابيیدرماندکی بعد 

اقدامات  اينکه بحث مطالبات و محضبه .فوری نيست
ديگر نه بحثی و نشانی  ،گرددمی عملی مطرح مشخص و
نه از کنگره سراسری  ،در ميان است يیشورااز حکومت 

 "نيروی ميليس شوراھای مردم"نه  نمايندگان شوراھا و
 .ای استنيروی مسلح حرفه ديگر بحث از تفکيک قوا و

چه بايد کرد تا استق0ل قوه  مث�ً که  است نيابحث بر سر 
ترين تضمين عادEنه از"گردد، سخن  نيتأمقضائيه 

اينکه  .در ميان است" جامعه موجود موازين قضائی در
نيروھای  کارمندان ادارات چه رفتاری بايد داشته باشند؟
اطاعت "نظامی و انتظامی چه بايد بکنند و چه نبايد بکنند؟ 

باشد يا  "نيروی مسلح پائين از باE در یوچراچونیب
در  پوشد؟ کارفرمايانونيفورم بپوشد يا نينباشد؟ پليس 

و مطالبات کارگران چنين کنند يا چنان  ھاخواستبرابر 
 رشتهکيخ0صه ک0م بحث از  .غيره غيره و کنند؟ و

ً مطالبات  اص0ح سيستم  ،دمکراتيک -بورژوا  صرفا
 دمکراتيکموازين جمھوری  کهینحوبهسياسی موجود 

اقدامات رفاھی را  رشتهکي و پارلمانی در آن حاکم باشد
واقعی در اين  طوربه آنچهلذا  .انجام دھد، در ميان است

 یزيچ ،شدهخواستهب0درنگ  فوری و صورتبهبرنامه 
کشورھای  در ژهيوبهدر اروپا،  اکنونھم حدوداً که  است

کسی که بخش مطالبات مشخص  .اسکانديناوی حاکم است
گفته شد، نمی آنچهاص0حی اين برنامه را بخواند جز  و

ديگری داشته باشد. تمام برنامه فوری  یريگجهينتتواند 
موجود خ0صه  بورژوائیبه اص0ح در سيستم .ک.ک ح

 مانند ومی پادرھوااين اص0حات ھم بدو علت  .شودمی
 .ھا نيستامکان اجرای آن

 ًEبا قطعيت بايد گفت که در کشوری نظير ايران ھر :او 
 -جدی، حتی از نوع بورژوا  اندکمطالبه اص0حی 

سرنگونی بورژوازی،  درگرو تحققش ،آن دمکراتيک
 کياستقرار  برقراری حاکميت کارگران و زحمتکشان و

. بورژوائی حکومت يکاست و نه  يیشورا حکومت
ست که حتی ا تر از آنبورژوازی ايران ارتجاعی چراکه

. از دردھدتن  دمکراتيک -بورژوا  صرفاً ھای به خواست
 اصط0حبهاين گذشته اقدامات اجتماعی و رفاھی که 

توانست مجری آن باشد، در اروپا می "دولت رفاه عامه"

امروز حتی  .محصول شرايط تاريخی مشخص بود
ھا را تحمل کند و تواند آنبورژوازی اروپا ھم ديگر نمی

تا چه  گيردپس می ھای کارگر بازرا از توده ھاآن گامبهگام
  .به بورژوازی ايران رسد

: مطالبات مشخص بايد برخاسته از شرايط ثانياً 
نه  و مبارزه توده مردم باشد و یوزندگمشخص ايران 

 یھادمکراتاليسوس مث�ً رونويسی از برنامه  اقتباس و
  .اسکانديناوی

  
که جای آن یاليکمطالبات راد و یرعمليغمطالبات 

  ھا خالی است
که در بخش اول برنامه خود با  گونهھمان ح.ک.ک 

بخش  مشخص ايران کاری نداشت، درداری سرمايه
در بسياری موارد با مطالبات  ھممطالبات مشخص 

مشخص مردم ايران کاری ندارد، بلکه اين مطالبات بيشتر 
اقدامات  ھای اص0حی ورونويسی شده از برنامه

برخی مطالبات  رونيازا .اروپايی است یدمکراساليسوس
 محسوس و کام�ً ضرورتشان در ايران  هاقدامات ک و

از زندگی و مبارزه خود کارگران و  و ملموس است
، در اين برنامه نام و نشانی از آناندبرخاستهزحمتکشان 

 دهشخواستهبالعکس برخی اقدامات و اص0حات  .ھا نيست
ه بخش کسی ک .قابل تحقق نيست فع�ً توان گفت که Eاقل می

را مطالعه کند، با  ح.ک.کمطالبات اص0حی برنامه 
موارد متعددی از مطالباتی برخورد خواھد کرد که با 

اما ؛ شرايط ايران و مطالبات توده مردم ھمخوانی ندارند
ً گذريم و از ھمه اين موارد می  مورد که در يکبه  صرفا

 در کهیدرحالپردازيم. ارتباط با ساعات کار است می
سازمان  ازجملهھای کمونيست ايران، برنامه تمام سازمان

ھفته  در ساعت کار ۴٠ساعت کار در روز،  ٨ما مطالبه 
ً و  شدهمطرح یدرپیپروز تعطيل  دو و  شدهخواسته ضمنا

 یسوادآموز ،، حماموآمدرفت ،است که زمان صرف غذا
در  ح.ک.ک ،غيره جزء ساعات کار محسوب گردد و

آيا  .را مطرح نموده است ساعت کار ۶برنامه خود مطالبه 
 اکنونھممطالبه فوری در ايران  يک عنوانبهاين مطالبه 

  نه؟ امکان تحقق عملی دارد يا
ورھای کش نيترشرفتهيپدر  اکنونھمترديدی نيست که 

ثروت  و کار بارآوری ،، رشد نيروھای مولدهداریسرمايه
توان حد رسيده که بدون اغراق میعمومی جامعه تا بدان 

 به وقوعانق0ب اجتماعی در اين کشورھا  يکگفت اگر 
ساعت کار روزانه ھم کافی است تا ھمه  ۴ حتیبپيوندد، 

 .سر برند هخوشبختی ب رفاه و مادی در ازنظرافراد جامعه 
کل درجه تش نظر گرفتن سطح پيشرفت اين جوامع و با در

ھای کارگری از ه اتحاديهکارگران در اين کشورھاست ک
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ساعت کار روزانه را مطرح نموده و  ۶مدتی پيش شعار 
ً که  ح.ک.ککنند. برای تحقق عملی آن مبارزه می با  مطلقا

داند نمی اص0ً مسائل و شرايط مشخص کاری ندارد و گويا 
چه منوال است و کارگران  که اوضاع در ايران بر

واقعی ھنوز  طوربهو  کنندچند ساعت کار می ،اکنونھم
 یدرپیپروز تعطيل  دو و ساعت کار ٨شعار  ،اندنتوانسته

ساعت کار روزانه را مطرح  ۶را عملی سازند، شعار 
کنند که با طرح اين مطالبه البته چنين فکر می .کرده است

ه اگر کسی تاکنون اين مطالب و خدمتی به طبقه کارگر نموده
يا  ،نرسيده فکرشه يا ب ،را در ايران مطرح نکرده

مین حقيقتاً اين سازمان  .است "بورژوائی" سمشياليسوس
ر د اکنونھمتحقق اين شعار  واقعاً کند که اگر  کتواند در
ھای بود، کارگران و ھمه کمونيست ريپذامکانايران 
 ح.ک.کمطرح کرده بودند.  آن راپيش  ھامدتاز  ،ايران

فوری  مطالبه مشخص و ککند که وقتی ينمی کھنوز در
اصولی  ازنظرقابل تحقق باشد.  آناٌ بايد  ،شودمطرح می

اما شرايط  ،است که شعاری مطرح شود بارانيز و مضر
ٌ تحقق آن  روزی فرا خواھد  وجود نداشته باشد. قطعاً  عجالتا
حتی  ساعت کار و ۶ايران مطالبه  ھایکمونيسترسيد که 

ساعت کار را مطرح خواھند ساخت، اما  ۴فراتر از آن 
 ،طرح اين شعارھا اکنونھمکه از  معنا نيست اين بدان

امکان  تيفوربهای که شعار عمل و مطالبه يک عنوانبه
کسی که امروز در  .تحقق دارد، درست و اصولی است

بدبختی و  شرايطی که کارگران ايران، با ف0کت و
از  ،رسانندروز را به شب می فرساطاقت یھایکاراضافه

ساعت کار در روز  ۶ھا بخواھد که برای تحقق شعار آن
ب0درنگ مبارزه کنند، بدون  مطالبه فوری و يک عنوانبه

کارگران روبرو خواھد شد.  زيتمسخرآمترديد با پوزخند 
اين معنا نيز ه شعار عمل ب عنوانبهچون طرح اين شعار 

حکومت  بورژوازی و ،کارگران ،ھست که در ھمين لحظه
 قتوآنبگذارند.  فشارتحتبرای تحقق اين مطالبه  ،آن را

نمی ،ھای پرتی ھستيدکارگران ايران خواھند گفت شما آدم
ساعت کار در  ٨ايم، شعار نتوانسته تنھانهدانيد که ما ھنوز 

ای را که خودمان مطرح ھفته در ساعت کار ۴٠ روز و
، بلکه ميينماکنيم، عملی رزه میکرده و برای آن مبا

اسفبار است که اغلب  وخيم و چنانآناوضاع  اکنونھم
 "داوطلبانه"حداقل معيشت خود  نيتأمکارگران برای 

 ھستند. یکاراضافهخواھان 
ساعت کار را  ۶که مطالبه  بايد گفت درھرصورت

توان متحقق ساخت. نمی فع�ً مطالبه فوری،  يک عنوانبه
شود که در آن ھنگامی بيشتر روشن می یرعمليغجنبه 

احتساب زمان صرف "خواستار  ح.ک.کنظر داشته باشيم 
، زمان استحمام بعد وآمدرفتغذا و فرصت معينی برای 

و آموزش فنی و زمان  یسوادآموزھای از کار، ک0س
يعنی  ،جزء ساعت کار نيز ھست "تشکيل مجمع عمومی

 ،ساعت در ھفته ۴٠ھای کمونيست ايران با اگر سازمان
 .اندکارشدهخواستار احتساب اين موارد، جزء ساعات 

ساعت  ٣٠برقراری فوری حداکثر "خواستار  ح.ک.ک
 احتساب اين موارد نيز جزء ساعات کار و "ھفته در کار
 یال ٣شود حدود می یسرانگشتمحاسبه  يکيعنی با  ،است

البته ناگفته نماند که در اينجا  .روز در ساعت کار ۴
امکان استفاده  ،مرخصی کوتاه اضطراری"مواردی نظير 

کارگران زن به تشخيص خودشان از دو روز مرخصی 
نيامده است و  حساببهو غيره  "برای دوره عادت ماھانه

بقول معروف  کهیدرحال ح.ک.کمسخره است که  واقعاً 
از کارگران  ،ريش و قيچی را دست بورژوازی داده است

الفور برای تحقق اين مطالبات مبارزه کنند یخواھد که فمی
ھا را عملی سازد. ناگفته بورژوازی را وادارند که آن و

را عملی نخواھد کرد.  ھانياروشن است که بورژوازی 
اند، با شعار زندگی کارگران ھم که زنان و مردان اھل عمل

معروف دنبال نخود سياه نمی بقول و کنندو مبارزه نمی
است که  یرعمليغماند شعارھای باقی می آنچهروند. 

، ماندیماجرای آن بر عھده خود طرح کنندگان آن باقی 
 اکنونھمماند. از حرف باقی می مشتکي صورتبهيعنی 
گفت حتی اگر ھمين  را راحت کرد و ح.ک.ک اليخبايد 

چنگ ه را بامروز طبقه کارگر ايران قدرت سياسی 
ممکن نيست که بتواند در شرايط مشخص امروز  ،بياورد
 شدهانجامکار  مث�ً را عملی سازد و  ھاشنھاديپاين  ،ايران

ساعت محدود سازد.  ۴ یال ٣واقعی روزانه را به حدود 
در ھمين رابطه بد نيست به نمونه ديگری ھم از پرت بودن 

از واقعيات مشخص جامعه ايران  ،برنامه آن و ح.ک.ک
برای نگھداری نوزاد  سالهکياشاره کرد و آن مرخصی 
رد. قرار گي مورداستفادهشوھر  است که بايد با توافق زن و

 ١۶" است:  شدهگفته ح.ک.کاز بندھای برنامه  یکيدر
 سال کيھفته مرخصی دوران بارداری و زايمان و 

ا توافق طرفين، مرخصی برای نگھداری نوزاد که بايد ب
  "قرار بگيرد. مورداستفادهدو  شوھر ھر توسط زن و

ھفته مرخصی دوران بارداری و زايمان خواستی  ١۶
ماه  ۴ صورتبهمنطقی است و در برنامه سازمان ما نيز 

مرخصی ساEنه که  سال کياما ؛ مرخصی آمده است
 ً حاظ له بايد حقوق اين دوران نيز پرداخت شود، نه ب قاعدتا

لحاظ ه نه ب و اقتصادی و فرھنگی در ايران عملی است
  .باشند توانند مدافع آنھا میاصولی کمونيست

 ًEی موال -اوEسطح پائين رشد  د ويبا اين نرخ با
ٌ ای مطالبه چنين يکتحقق  ،اقتصادی در ايران  عجالتا

ھای در کشور مث�ً فرھنگی اگر  ازنظر - ثانياً  .ممکن نيست



٨ 
 

اسکانديناوی مفھوم است که زن و شوھر با توافق يکديگر 
در  ،مرخصی برای نگھداری نوزاد استفاده کنند يکاز 

چنين  يک ،قوی مردساEری موجود بافرھنگايران 
ً خواستی  بيشتر مرد از زن خواھد  سوءاستفادهبه  صرفا

ته شاگر طبقه کارگر ھم قدرت را در دست دا - انجاميد. ثالثاً 
قرار  چون. دردھدتواند به چنين خواستی تن باشد، نمی

کارگر را پی  وزناننيست که طبقه کارگر، مردان 
 ،داری بفرستد. بايد شيرخوارگاهنگھداری نوزاد و بچه

وجود داشته باشد  دستنيازاامکانات متعددی  و مھدکودک
ه بگيرد. ن بر عھدهرا  ھاآنکه مراقبت از کودکان و تربيت 

شان دھد که وظيفهب مادر يا مرخصی به پدر سال کياينکه 
 قدرآن واقعاً اگر جامعه  .داری و مراقبت از نوزاد بشودبچه

 مادر يا اضافی ھم دارد که بتواند مدام به پدر ساعات کار
 سرشکندر کل جامعه  ھاآنمرخصی بدھد، بايد  سال کي

  .عموم پائين بياورد طوربهکند و ساعات کار روزانه را 
 جمعاً ست که از يکسو ا اين در ح.ک.کتناقض 
زايمان و  ،ماه مرخصی دوران بارداری ١۶خواستار 
 یمؤسساتو ھم اينکه خواستار ايجاد  است نوزادمراقبت از 

مسکونی  ھایدر مجتمع خدماتی ويژه در سطح محلی و
خانگی و تسھيل شرکت بيشتر ھمه  کار بارکاھش  منظوربه

 ،ھای اجتماعی نظير شيرخوارگاهمردم در فعاليت
  .است ".. .مھدکودک
، اھشيرخوارگاهخواھان ايجاد  ح.ک.کاگر 
خانگی و  کار بارکاھش  منظوربهو غيره  ھامھدکودک

ھای اجتماعی تسھيل شرکت بيشتر ھمه مردم در فعاليت
مرخصی ساEنه برای مراقبت از  سال کينياپس  ،است
  ؟به چه منظور است ،نوزاد

ھا فقط جنبه شعار از نمونه اين مطالبات که طرح آن
احساس خطری نمی ھاآندارد و بورژوازی ھم از طرح 
اما از نمونه مطالباتی که  ،کند، در اين برنامه فراوان است

 یبمخاطره ه اندکی بخواھند موقعيت بورژوازی را ب
 کينمونه در عنوانبه ،، در اين برنامه خبری نيستداندازن

برنامه کمونيستی نظير برنامه سازمان، در بخش مطالبات 
خواستار ملی کردن کليه صنايع  ازجمله ،ب0درنگ فوری و

متعلق به بورژوازی بزرگ، انحصارات  مؤسساتو 
و نھادھای مذھبی، ملی کردن  مؤسساتامپرياليستی، 

واحد، ملی کردن  کبان يکدر ھاآنتمرکز  و ھابانک
بزرگ، ملی کردن تجارت  ونقلحملارتباطی و  مؤسسات
تعاونیکاEھا از طريق  شدهیزيربرنامه توزيع خارجی و

ترل کن ،، کارتليزاسيون اجباری، الغاء اسرار بازرگانیاھ
 ،ای بر توزيعتوليد و کنترل توده شوراھای کارگری بر

ام لغو تم ،امپرياليستی باراسارتليه قراردادھای کالغاء 
 و برقراری ماليات تصاعدی بر ميرمستقيغھای ماليات

مراتع،  ،ارث، ملی کردن کليه اراضی درآمد و ،ثروت
ھمه منابع طبيعی وزير زمينی، ضبط فوری  و ھاجنگل

 بزرگ، موقوفات و ندارازمين ککليه اراضی و ام0
اما در برنامه ؛ استبنيادھای رنگارنگ مذھبی و غيره شده 

ه ھم ب یااشاره حتی ح.ک.کمطالبات فوری و مشخص 
  .يکی از اين موارد نشده است
در برنامه خود ملی  ح.ک.کپرسيدنی است که چرا 

تجارت  ،ھاملی کردن بانک ،ھای بزرگکردن سرمايه
 ،بزرگ ونقلحملارتباطی و  مؤسساتملی کردن  ،خارجی

پذيرد؟ چرا الغاء اسرار ملی کردن اراضی و غيره را نمی
 را بر ھاتودهتوليد و کنترل  بازرگانی، کنترل کارگری بر

و  ميرمستقيغھای پذيرد؟ چرا لغو مالياتامر توزيع نمی
ارث را نمی درآمد و ،ثروت برقراری ماليات تصاعدی بر
از اين مطالبات  کيچيھپذيرد؟ روشن است که 

به اساس جامعه موجود دست  نفسهیف سوسياليستی نيستند و
حتی برخی از اين مطالبات نظير ملی کردن  .زنندنمی

و برقراری ماليات  ميرمستقيغاراضی، لغو ماليات 
 تیح ؛ کهھستند دمکراتيک -تصاعدی، مطالباتی بورژوا 

کرد. پس علت ھا دفاع میبورژوازی راديکال زمانی از آن
چيست که اين مطالبات در برنامه اص0حات فوری 

وجود ندارد؟ واقعيت مسئله اين است که اين  ح.ک.ک
 بعضاً  اند ودمکراتيک –خالص بورژوا  مطالبات که بعضاً 

ھا از محدوده جامعه موجود مطالباتی ھستند که اجرای آن
 "سوسياليسم یسوبه يیھاگام"عبارتی ه رود يا بفراتر می

موقعيت بورژوازی  یطورجدبه ،اند نظير کنترل کارگری
اندازند. اين مطالبات ديگر شعارھای مخاطره میه را ب

برای  ،در برنامه بودونبودشاننيستند که  یرعمليغ
السويه باشد. اين مطالبات نقاط کشمکش و یعل بورژوازی

بورژوازی درگيری شديد ميان کارگران و زحمتکشان و
شرايط  عم�ً  کهاند. در حقيقت اجرای اين مطالبات است 

 صرفاً ه ن و کنندیمبرای گذار به سوسياليسم تسھيل  را
لذا  ،دمکراتيک - ھای سطحی بورژواپذيرش برخی رفرم

روشن است که چرا از اين نمونه مطالبات در برنامه 
اين جريان تنھا آن اص0حاتی را  .خبری نيست ح.ک.ک

ه از خوا .که برای بورژوازی پذيرفتنی استکند مطرح می
داری سرمايهنوع آن اص0حاتی باشد که در چارچوب نظم 

 صورتبها آن مطالباتی که فقط ي اند وپذيرفتنی ھرحالبه
اشاره  ھاآنه ب قب�ً مانند. نظير مواردی که شعار باقی می

 متروی و یراناتوبوسشبکه  نيتأم" مث�ً شد يا 
 ح.ک.کاست که  ه توضيحEزم ب ".رايگان یشھردرون
ارتباطی و  مؤسساتو  ليوساملی شدن  کهیدرحال
شبکه  نيتأم"خواھان  ،پذيردبزرگ را نمی ونقلحمل

گويا  .است "رايگان یشھردرونمتروی  و یراناتوبوس
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 ح.ک.کمفاد برنامه اص0حی  ،داران که قرار استسرمايه
متروی  و یراناتوبوسشبکه  يکرا عملی سازند، 

 ھر ورند وآرايگان ھم برای مردم فراھم می یشھردرون
تواند رايگان اتوبوس و مترو سوار شود. واضح کس می

را نه بورژوازی جدی خواھد  يیشعارھااست که چنين 
  .نه مردم گرفت و

ای بدون خواستار جامعه يا فوراً  ح.ک.کخ0صه ک0م، 
يا اص0حات پذيرفتنی  ،استبدون دولت  ھرگونه طبقات و

جامعه  که یآنجائاز  و نظم موجود برای بورژوازی در
ق در ايران قابل تحق تيفوربهبدون ھرگونه طبقات و دولت 

ماند که فقط به اص0حاتی اکتفا نمايد که نيست، لذا اين می
برای بورژوازی و در چارچوب نظام موجود پذيرفتنی 

  .است
بخش  در ح.ک.کاينکه  رغمبهبينيم اينجاست که می

حرف پايبندی خود را ر د وری وئنخست برنامه خود در ت
رفرميسم  از در عمل سر ،کردبه کمونيسم اع0م می

اند و در خودشان ھم متوجه شده ااين ر. گويا که درآورد
ستون از نشريه انترناسيونال را  يک اندازهبهبرنامه خود 

اند و انق0ب پرداخته به توضيح و تشريح رابطه رفرم و
در دل مبارزه برای اص0حات "کنند که سوگند ياد می
 و ددارنديتأک "ضرورت انق0ب اجتماعی ھمچنان بر

ت شبھه نيس و کرفرميست نيستند. در اين مسئله جای ش
 معنای رفرميسم نيست وه دفاعی از رفرم ب که ھر

که در خدمت امر  یيھاتوانند از رفرممی ھاکمونيست
ھا يلیاما خ؛ دفاع کنند ،باشند يیايپرولتارانق0ب اجتماعی 

اند و در عمل از رفرميسم زده ھاحرفوری از اين ئدر ت
دھد که چه کسی رفرم را . عمل نشان میانددرآوردهسر 

دھد و قرار می يیايپرولتاردر خدمت امر انق0ب اجتماعی 
 ح.ک.ککند، ممکن است به ھدف تبديل می ھاآنچه کسی 

گويد باور داشته باشد، اما می آنچهه وری بئدر ت واقعاً ھم 
سران حزب  .ات حسنه ھم مفروش استين راه جھنم با

 وری، رابطه درست رفرم وئدر ت یزمان ھم کمنشوي
انق0ب اجتماعی،  ھم بر ھاآنپذيرفتند. انق0ب را می
الغاء مالکيت خصوصی، الغاء  ،پرولتارياديکتاتوری 
ا در ام؛ داشتند ديتأکبرنامه خود  محو طبقات در استثمار و

 عمل، آنجائی که مسئله وظيفه سياسی فوری طبقه کارگر
اين مسئله  بر سرمطالبات ب0درنگ مطرح شد، درست  و

 دمکراتيک -که چه کسی و چگونه بايد اص0حات بورژوا 
نان يا بورژوازی، سر از کارگران و دھقا ،را عملی سازد

. امروز ھم در ايران کسی که برقراری درآوردندرفرميسم 
 ،را در عمل نپذيرد يیشوراب0درنگ حکومت  فوری و

ھا و بازرگانی و ملی کردن الغاء اسرار ،کنترل کارگری
شرايط را برای گذار به سوسياليسم  عم�ً ديگر مطالباتی که 

تعدادی رفرم را در مورد فقط  کنند نپذيرد وتسھيل می
برخی مطالبات  و دمکراتيکھای سياسی و حقوق آزادی

رفاھی بپذيرد، رفرميست است و آنچه را که اين حزب 
 .گويد نبايد جدی گرفتحرف می در و ادعايش را دارد

 حالنيدرعاست و عمل چيز ديگر.  زيچکيچون حرف 
را  ھاآن سروصدایبزند که می يیھاحرفاين جريان 

آن ليدEھم جدی نيست که Eاقل  قدرآنو  دھدمی رييتغھم
کم نيستند. به آخرين  ھانمونه .ھا را به جنبش پاسخ دھد

دانند که اين جريان زمانی کنيم: ھمه مینمونه آن اشاره می
بود که شوروی  قرار دادهاين پايه  کل موجوديت خود را بر

کشور امپرياليست است و حتی کشورھايی نظير کوبا،  يک
اما پس از فروپاشی ؛ اقمار آن ھم جزء مستعمرات و

شرق، يک روز که از خواب برخاست  کبلو شوروی و
 .است هوزيداز سوسياليسم در کوبا  "نسيمی"متوجه شد که 

باEخره کسی ھم متوجه نشد که اين نسيم  ؛ وبس ھمين و
 یسوبهشرق از سواحل آمريکا  کپس از فروپاشی بلو

 "رمتفک"اين مغز  يا از قبل وزيده بود و !کوبا وزيده است
اين سازمانی که خود  .تمام پرولتاريای جھان خبر نداشت

داند نمی واقعاً نامد، آيا می "حزب کمونيست کارگری"را 
کردن  وروريزکه سوسياليسم نسيمی نيست که بوزد بلکه 

 يک؟ چگونه ممکن است با ست یدارهيسرماجامعه 
ھای زير ھمه حرف ھم آورد وه قضيه را ب سروته "نسيم"

 گذشته زد؟
اصل ه ای بگذريم و برو از اين بحث حاشيه ھره ب

 ح.ک.کنقد آن بخش از برنامه  . بررسی وميبازگردمطلب 
داری سرمايهکه به مطالبات اص0حی و اص0حات در 

 وجهچيھبهموجود اختصاص دارد، نشان داد که اين برنامه 
مطالباتی را که بخواھد فراتر از نظم موجود برود نمی

ً  پذيرد و نظم موجود  خواستار اص0حاتی جزئی در صرفا
اينکه در حرف پای بندی  رغمبه ح.ک.ک رونيازااست. 

 .دارد در عمل رفرميست استخود را به کمونيسم اع0م می
تواند برنامه نمی ایبرنامهچنين  يکواضح است که 

  انق0بی پرولتاريا برای دگرگونی نظم موجود باشد.
  


